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المپیک های 
به یادماندنی

المپیک مهم ترین رویداد ورزشــی 
جهان اســت. رویدادی کــه در تمام 
ســال هایی که از عمــرش می گذرد، 
تحت تأثیر اتفاقات سیاسی و اجتماعی 
زمان برگزاری اش قرار گرفته اســت. 
در  پناه جویان  بحــران  اوج گرفتــن  با 
پنــج ســال گذشــته، بعید نبــود که 
امســال المپیک تحت تأثیر این بحران 
بین المللی قــرار گیرد. علاوه بر اینکه 
امسال برای اولین بار در تاریخ المپیک، 
تیمــی از پناه جویــان در ایــن رویداد 
ورزشی شرکت دارند، در سال گذشته 
موردتوجه  پناه جویــان  نیز موضــوع 
 (IOC) کمیتــه بین المللــی المپیک
قرار گرفــت. به طوری که توماس باخ، 
رئیــس کمیته بین المللی المپیک ۲۷ 
ژانویــه اعلام کرد مشــعل بازی های 
المپیــک ۲۰۱۶ در مســیر خــود برای 
برگزاری  ریودوژانیرو محل  به  رسیدن 
اردوگاه  از  برزیــل،  بازی هــا در  ایــن 
پناه جویــان در یونان خواهد گذشــت 
و یک پناه جو هــم در این بین وظیفه 

حمل آن را بر عهده خواهد گرفت. 
در تاریــخ المپیــک از این لحظات 
زیــاد وجود دارد. شــاید معروف ترین 
آنها مربوط به المپیک ۱۹۶۸ باشد. در 
آن ســال جنبش حقوق مدنی آمریکا 
کــه از ســال ۱۹۵۵ با هــدف برابری 
میان سیاه پوســتان و سفیدپوستان در 
ایالات متحده آمریکا، آغاز شــده بود، 
به اوج خودش رسیده بود. شش ماه 
پیش از آغــاز بازی های المپیک «ماتر 
ترور  ایــن جنبش  لوترکینــگ»، رهبر 
شــده بود و به همین دلیــل المپیک 
آبســتن رویدادهای سیاســی شد. به 
همین دلیل «تامی اســمیت» و «جان 
کارلــوس» که بــه ترتیــب موفق به 
کســب مدال طلا و برنز در رشته دوی 
۲۰۰ متر شــده بودنــد، در حالی روی 
ســکو رفتند که هنگام پخش ســرود 
ملی آمریکا، روی خود را از پرچم این 
کشور برگردانده و با مشت گره کرده ای 
برافراشته در بالای سر سکوت کردند. 
«پیتر نورمن»، ورزشــکار سفیدپوست 
اســترالیایی نیز که با مدال نقره روی 
ســکو بود، با چســباندن نماد «پروژه 
سینه اش  روی  المپیک»  حقوق بشــر 
با دو ورزشــکار سیاه پوست همراهی 

کرد. 
در سال ۲۰۰۰ اتفاق دیگری افتاد؛ 
کره شمالی و جنوبی که برای سال ها با 
هم اختلافات سیاسی داشتند، تصمیم 
گرفتنــد در این مســابقات اختلافات 
را کنــار بگذارنــد و ورزشکارانشــان 
را بــا پرچــم و یونیفرم هایــی واحد 
بــه مراســم رژه بفرســتند؛ اگرچــه 
ورزشــکاران این دو کشــور به صورت 
جداگانه بــه رقابت هــا پرداختند. در 
همین ســال همچنین چهار ورزشکار 
از جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی 
در مسابقات المپیک شرکت کردند که 
چون کشورشــان کمیته ملی المپیک 
نداشــت، با کــد کشــور IOA در این 
مســابقات حاضــر شــدند. در همین 
سال افغانســتان هم که شرکت کننده 
المپیک سال ۱۹۹۶ بود، برای المپیک 
۲۰۰۰ نیامــد. دلیــل آن هم حکومت 
طالبان بر این کشــور و منع شــرکت 

بانوان در المپیک سال ۲۰۰۰ بود. 
ثابت  پــای  البته همیشــه  زنــان 
المپیک بوده اند و هستند. اما در سال 
۲۰۱۲ المپیک زنانه تر از همیشــه شد. 
در المپیــک ۲۰۱۲ لندن برای اولین بار 
در تاریــخ المپیــک همه ۲۰۴ کشــور 
حاضــر در بازی هــا بــا حداقــل یک 
ورزشکار زن شــرکت کرده بودند. این 
در حالی اســت که تا پیــش از آن در 
برخی از دوره هــای المپیک از برخی 
کشــورها، هیــچ زنــی در رقابت هــا 
شرکت نمی کرد. در این میان المپیک 
۱۹۹۶ آتلانتا زبانزد است. در این دوره 
از ۲۶ کشــور جهان هیچ نماینده زنی 
تیم های ورزشی را همراهی نمی کرد. 

زاویه دید

شناکردن برای زندگی نه قهرمانی
«کمیته  بین المللی المپیک قدرت، شجاعت و پشتکار ۵۰  میلیون 
پناهنده در دنیــا را گرامی می دارد. ورزش می تواند به برطرف کردن 
مشــکلات این افراد کمک کند». این جملات بخشی از بیانیه کمیته 
بین المللــی المپیــک (IOC) به مناســبت روز پناه جویان اســت. 
جملاتی که بلافاصله ما را یاد شــجاعت یک دختر ۱۸ســاله سوری 
می اندازد که شجاعت و پشتکارش جان ۲۰ پناه جوی دیگر را نجات 
داد. این دختر «یســرا ماردینی» نام دارد. پناه جویی که درحال حاضر 
ســاکن آلمان اســت و تمریناتش برای المپیک را در همین کشــور 
انجام داده. چه یســرا یکی از مدال های رنگــی المپیک را به گردن 
بینــدازد، چه نیندازد، او یک مدال به گــردن دارد و آن مدال افتخار 

است. اما داستان زندگی یسرا چیست؟ 
فرار   از  جنگ

«نیویورک تایمز» پیش از آغاز بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶ یســرا 
را در محــل تمرینش در برلین ملاقات کرده اســت؛ اســتخری در 
محله اشــپانداو در غرب برلیــن که زمانی محــل تمرین نیروهای 
آلمان نازی برای شــرکت در المپیک ۱۹۳۶ بود. یسرا متولد ۱۹۹۸ 
در دمشــق است. او شــنا را در همان ســوریه آغاز و در سال ۲۰۱۲ 
به عنوان نماینده ســوریه در مســابقات جهانی شــنا ۲۰۱۲ شرکت 
کرد. اما دو ســال پیش و پس از بالاگرفتن بحران در ســوریه از راه 
دریای مدیترانه به آلمان پناهنده شــد. مثــل همه پناه جویان دیگر 
راه رســیدن به آلمان که آغوشــش را بــه روی پناهندگان باز کرده 
بود، از دریا می گذشــت. اما بخت با یســرا همراه نبود. قایق یسرا و 
هم سفرانش هنگام سفر در دریای مدیترانه در باد و توفان می ماند. 
به  همین  دلیل یســرا و خواهرش از قایق خارج می شوند و آن را تا 
ســاحل هل می دهند و به  این  ترتیب، به جز خودشان، جان ۲۰ نفر 
دیگر از پناه جویان را نیز نجات می دهند. یســرا پیش تر در این زمینه 
گفته بود: «فقط چهار نفر از ۲۰ نفر شــنا بلــد بودند. اگر آنها غرق 
می شــدند، ناراحت می شدم. نمی توانستم تماشا کنم که این اتفاق 
رخ دهد». یســرا تازه از اکتبر سال گذشــته تمریناتش را آغاز کرده 
اســت؛ به شرط آنکه کیلومترها شنا در دریای اژه را جزء تمریناتش 

به حساب نیاوریم. 
آغاز رقابت

مارس امســال بود که داستان زندگی یســرا موردتوجه رسانه ها 
قرار گرفت؛ وقتی کمیته بین المللی المپیک تصمیم گرفت تیمی از 
پناه جویان تشــکیل دهد تا پناهندگانی که به خاطر جنگ و خونریزی 
از خانه و کاشانه شان آواره شده اند، بتوانند تحت لوای یک پرچم به 
رقابت با ورزشکاران از دیگر کشورهای جهان بپردازند؛ یعنی پرچم 
المپیک. او به نیویورک تایمز می گوید: «خیلی از این اتفاق خوشحالم. 
راستش یک سال پیش حتی تصور اینکه بتوانم در المپیک ریو ۲۰۱۶ 
شــرکت کنم، برایم غیرممکن بود. چون برای مدت ها ایمیلم را هم 
چــک نکرده بودم که ببینم پیامی در ایــن زمینه دارم یا نه. اما پس 
از مدتی خبردار شــدم یکی از دوســتانم که او هم پناهنده سوری و 
شــناگر است، توانســته به یک تیم شــنا بپیوندد و اینجا بود که فکر 
کردم من هم می توانم». این اعتماد یسرا به توانایی اش برای پیوستن 
به یک تیم و گام گذاشــتن در راه قهرمانی از ســال ها زندگی کردن با 
ورزش شنا می آید. او می گوید: «اگر بگویم با آب بزرگ شده ام، اغراق 
نکرده ام». یســرا دختر یک مربی شناست و از سه سالگی آموزش و 
تمرین شنا را آغاز کرده است. او پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه 
یکی از اعضای تیم ملی شــنای نوجوانان بــود و حتی برای کمیته 
ملی المپیک این کشــور یکی از کاندیداهایی بود که می توانست در 
مســابقات پیش رو برای کشــورش مدال آور باشد. اما جنگ در سال 
۲۰۱۱ آغاز شد و همه آشنایان و اطرافیان یسرا یکی یکی کوله بار کوچ 
اجباری را بســتند. اما این تمام ماجرا نبــود. دیگر کمتر نوجوانی در 
خیابان ها حضور پیدا می کرد، چه برسد به ورزش کردن. مدارس هم 
گاه و بی گاه تعطیل می شــد. یســرا تعریف می کند: «گاهی مدارس 
تعطیل بود و ما در خانه می ماندیم تا اوضاع آرام شود. اما روزهایی 
هــم که مدارس دایر بود، خیلی وقت هــا اتفاق می افتاد که صدای 
تیراندازی می شنیدیم و مجبور به فرار می شدیم». او ادامه می دهد: 
«هیچ کجا نمی توانســتیم برویم. من نمی توانستم تمریناتم را ادامه 
دهم. چون همین که از خانه خارج می شدم، تلفن زنگ می خورد و 
مادرم پشــت خط بود که با نگرانی می گفت، انفجار یا تیراندازی در 
محدوده جایی که می خواهی بروی رخ داده است. برگرد». یسرا به 
خاطر می آورد: «بعد از مدتی این اتفاق ها برایمان عادی شــده بود. 
اوایل مرتبا درباره جنگ حرف می زدیم. اما پس از مدتی به این فکر 
می کردیم که اگر قرار باشــد بمیریم، خواهیم مرد. پس بهتر اســت 

قبل از مردم زندگی مان را بکنیم». 
البتــه اتفاقــات بــدی در راه بود. در ســال ۲۰۱۴ خانه یســرا و 
خانواده اش در یک بمباران کاملا تخریب شد و اندکی بعد دو نفر از 
دوستان هم تیمی یسرا کشته شدند و یک بمب به محل تمرین شنای 
یســرا اصابت کرد. همین اتفاقات باعث شــد والدین یســرا تصمیم 
بگیرند او و خواهرش را توســط آشــنایی که به او اعتماد داشتند، از 
کشــور خارج کنند. بنابراین نیمه تابستان سال ۲۰۱۵ یسرا، خواهر و 
دو نفر از پسرعموهایشــان به همراه یکی از دوســتان یسرا کشور را 
بــه مقصد اروپا ترک می کنند و در این مســیر از لبنان به اســتانبول 
می رســند. در استانبول با قاچاقچی انسانی ملاقات می کنند که قرار 
بــود آنها را به همراه ۱۸ پناه جوی دیگر به یونان برســاند. در همین 
مســیر است که درنتیجه توفان، قایق یســرا و دیگر پناه جویان دچار 
آســیب می شــود و از ادامه حرکت باز می ایســتد. یسرا در لحظاتی 
ســخت قرار می گیرد. او تعریف می کند: «به خــودم گفتم من یک 
شناگر هســتم و اگر قرار است بمیرم، دوســت دارم در آب بمیرم». 
بــه همین دلیل اســت که تن به آب می ســپارد تا خــودش و دیگر 
پناه جویان را نجات دهد. آنها به ســاحل می رسند اما این پایان سفر 
نیست. یسرا و خواهرش از یونان تا مجارستان شب های زیادی را در 
کمپ پناه جویان می خوابنــد و روزهای زیادی را در کنار قاچاقچیان 
انســان می گذرانند. اما درنهایت اتریش مرزهایــش را باز می کند و 
یســرا و خواهرش به آلمان می رســند. او می گوید: «خوشــحالم و 

امیدوار. فقط همین». 
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یک مفهوم 

معصومه دیانی : از ســال ۱۹۸۶ میلادی که بازی های 
المپیک برای نخســتین بار به شیوه مدرن کنونی برگزار 
شــد تاکنون، بیش از ۲۰۰ تیم ملی برای کســب مدال 
در المپیک های زمســتانی و تابستانی با هم به رقابت 
پرداخته اند. اما اکنون برای نخســتین بار در تاریخ این 
اتفاق جدیدی هستیم. شاید  رقابت ها شــاهد وقوع 
«آیلان»،  انتشــار وسیع عکس های جســد  روزی که 
پناه جوی خردسال سوری در ســواحل ترکیه، موجی 
از ابراز همدردی جامعه جهانــی را به راه انداخت و 
موجب شــد «آنگلا مرکل» صدراعظــم آلمان یک تنه 
جلــوی همتایــان اروپایی خــود بایســتد و مصرانه 
خواستار بازگشایی مرزهای اروپا روی پناه جویان شود، 
همگان فکر می کردند این پایــان بحران پناه جویان و 
بازگشــت صلح و امنیت به آوارگان سوری و عراقی و 
کشورهای آفریقایی باشــد. اما این تازه شروع ماجرا 
بــود و از آن زمان تاکنون وضعیت نه تنها بهتر نشــد، 
بلکه ابعــاد این بحران به فراتر از مرزهای ســوریه و 
عراق کشیده شد و حتی غربی ها را نیز به شدت درگیر 
این اتفاقات تلخ کرد. ادامه بحران پناه جویان، کمیته 
بین المللــی المپیک را بر آن داشــت در رقابت های 
المپیک تابســتانی «ریو ۲۰۱۶»، برای نخســتین بار در 
تاریخ این رویداد بزرگ ورزشــی شاهد حضور تیمی 
از پناه جویــان باشــیم. این اقدام کمیتــه بین المللی 
المپیک پس از آن صورت گرفت که شمار پناه جویان و 
آوارگان جنگی برای نخستین بار در تاریخ به بالاترین 
تعداد خود (۵۹ میلیون و ۵۰۰ هــزار نفر طبق آخرین 
سرشماری ها)، رســید. اعضای تیم پناه جویان حاضر 
در رقابت هــای المپیک ریــو امیدوارند با حضور خود 
در این رقابت ها به جهانیان نشــان دهند که همچنان 
روحیه مبارزه طلبی، رقابت و اســتعداد خود را حفظ 
کرده اند. کمیته بین المللــی المپیک در روز جمعه نام 
و مشــخصات تعدادی از پناه جویانی که در بازی های 
به رقابت خواهند  برزیــل  المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو 
پرداخت، اعلام کرد. این تیم از ۱۰ پناه جوی ورزشکار 
تشــکیل شــده که اعضای آن دو شــناگر سوری، دو 
جــودوکار از جمهوری دموکراتیک کنگــو، یک دونده 
ماراتن از اتیوپی و پنج دونده از سودان جنوبی هستند 
که به کشــورهایی از قبیل بلژیک، آلمان، لوکزامبورگ 
و کنیا مهاجــرت کرده اند. مشــارکت ایــن افراد در 
بازی های المپیــک نوعی ادای احترام به شــجاعت 
و اســتقامت همه پناه جویان در غلبه بر ســختی ها و 
برای خود و خانواده هایشان  بهتر  آینده ای  ســاختن 
است. فیلیپو گراندی (Filippo Grandi) کمیساریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام 
کرده که این کمیساریا در المپیک ریو با تمام امکانات و 
قدرت پشتیبان و همراه همه اعضای تیم و پناه جویان 
خواهد بود. ماه مارس نیز برای نخســتین بار در تاریخ 
رقابت های المپیک، کمیتــه بین المللی المپیک اعلام 
کرده که تیم متشــکل از پناه جویــان متعلق به هیچ 
کشوری نیست و در قالب تیم مستقل به این رقابت ها 
پا می گــذارد. کمیته بین المللی المپیــک در ادامه به 
معرفی برخی از اعضای تیم پناه جویان در رقابت های 

امسال پرداخته است. 

 )Yolande Mabika( یولاند مابیکا
درست زمانی که «موبیکا» 
کودکی بیــش نبود، جنگ 
در جمهــوری دموکراتیک 
از  را  وی  شــرقی،  کنگــو 
خانواده اش جــدا کرد. او 
در گفت وگو با کمیساریای 
امور پناهندگان می گوید از 
آن زمان چیز زیادی به خاطر ندارد اما یکی از مواردی 
که در خاطر او مانده مربوط به زمانی است که  تنهایی 
در حال دویدن بوده و یک هلیکوپتر او را از زمین بلند 
کرده و به «کینشاسا» پایتخت کنگو می برد. او در آنجا 
در یک مرکز مخصوص کــودکان آواره جنگی زندگی 
می کرده که در همین دوران با ورزش جودو آشنا و به 
آن علاقه مند می شــود. او به حدی شیفته این ورزش 
می شــود و آن را ادامه می دهد کــه به یک جودوکار 
حرفــه ای بدل می شــود. هــدف او تنها شــرکت در 
مســابقات بزرگ و کســب مقام های متعدد قهرمانی 
بوده و هیچ چیز، حتی جنگ و آوارگی هم جلودار این 
روحیه مبارزه طلبی وی نمی شود. او می گوید: «ورزش 
هیچ وقت برای من پول ساز نبوده و هرگز به جنبه های 
مادی آن فکــر نکرده ام ولی در عــوض به من قلبی 
قوی و محکم اعطا کرده است. جنگ مرا از خانواده و 
دوســتانم جدا کرده و من بابت این اتفاق تلخ هر روز 
گریه می کــردم اما در نهایت خودم را پیدا و داشــتن 

زندگی بهتر را با ورزش جودو شروع کردم».
در ســال ۲۰۱۳ و درســت زمانــی کــه موبیکا به 
ریو رفــت تا در مســابقات جهانی جــودو به رقابت 
بپــردازد، مربــی اش گذرنامه او را توقیــف و حتی او 
را از غذاخــوردن هم محروم کــرد! مربی او حتی به 
ایــن اقدامات غیراخلاقی هم بســنده نکرد و حتی در 
صورت باخت، موبیکا را در قفســی محبوس می کرد. 
به دوش کشیدن ســال ها خفت و خواری در نهایت او 
را وادار کــرد تا از هتلی که در آنجا مســتقر بود فرار 
کند و برای پیداکردن کمــک، آواره کوچه و خیابان ها 
شــود. اما اکنــون او به عنــوان یکــی از اعضای تیم 
پناه جویان صاحب یک جایگاه ورزشــی احترام برانگیز 
در رقابت های المپیک ریو اســت. او تحت نظر فلاویو 
کانتــو (Flavio Canto) دارنــده مــدال برنز المپیک، 
آموزش دیده اســت. موبیکا بــا افتخار می گوید: «من 
تنهــا عضوی از تیــم پناه جویان خواهــم بود و قطعا 
برای کسب یک مدال رنگی پا به عرصه این رقابت ها 

گذاشــته ام. من یک ورزشــکار مبارزه جو هستم و این 
فرصتی اســت کــه می تواند زندگی مــرا تغییر دهد. 
من امیدوارم که داســتان زندگی ام بــه الگویی برای 
همه مردم تبدیل شــود. حتی شاید حضور من در این 
رقابت ها باعث شــود خانواده ام هم مــرا ببینند و ما 

دوباره به هم بپیوندیم». 
)Rami Anis( رامی انیس- ۲۵ ساله 

کمیســاریای  اعلام  بنابــر 
عالــی امــور پناهنــدگان 
سازمان ملل متحد، انیس 
شــناگران  از  یکــی  هــم 
او  است.  سوری  پناه جوی 
که  است  اهل شهر حلب 
پــا  رقابت هــا  ایــن  بــه 
می گذارد و از ۱۴ ســالگی به طور رســمی شــروع به 
یادگیری ورزش شنا کرده است. انیس درباره خودش 
این گونه می گوید: «اســتخر، خانه من است. از زمانی 
که تروریسم، بمب گذاری و آدم ربایی در شهر حلب به 
اوج رسید، خانواده ام مرا با پروازی به استانبول؛ جایی 
که برادر بزرگ ترم مشغول آموختن زبان ترکیه ای بود 
فرســتادند. درون کیفی که با خودم به همراه داشتم، 
تنها دو ژاکت، دو تی شرت و دو شلوار بود. ابتدا تصور 
می کــردم که فقط برای دو ماه در ترکیه خواهم بود و 
سپس به کشــورم باز خواهم گشــت. ولی زمانی که 
ماه ها به سال تبدیل شد، فهمیدم که دیگر راهی برای 
بازگشت ندارم. من همچنان در ترکیه ماندم، اما از این 
زمان بــرای تقویت تکنیک شــنای خود در باشــگاه 
ورزشی گالاتاسرای استفاده کردم». با تمام این احوال، 
انیس بدون داشــتن ملیت ترکیه ای نمی توانست در 
رقابت های شــنا شرکت کند. به همین دلیل مصمم به 
یافتن راهی برای شرکت در رقابت های حرفه ای شد. 
فــرار به اروپا تنها راهی بود که به ذهنش می رســید؛ 
بنابراین سوار بر یک قایق بادی به سمت جزیره یونانی 
ساموس و در نهایت به شهر خنت فرار کرد. انیس در 
 Carine) آنجــا، ۹ نوبت در هفته تحت نظــر ورباون
Verbauwen)، شــناگر ســابق المپیــک، بــه تمرین 

پرداخت و اکنون آماده حضور در المپیک ریو است. 
 )Yonas Kinde( یوناس کیند- ۳۶ ساله

اتیوپی  اهل  دونــده  کیند، 
که  اســت  پناه جویان  تیم 
درباره خود به کمیساریای 
عالــی امــور پناه جویــان 
«من  می گویــد:  این طــور 
معمولا هرروز برای خودم 
تمرین می کردم ولی وقتی 
که خبرهــای راجع بــه تیــم پناه جویان را شــنیدم، 
مصمم تر شــده و به جای روزی یک بار، هرروز، آن هم 
دو نوبــت تمریــن کردم تا بــه هدفم کــه حضور در 
رقابت های المپیک بود جامه عمل بپوشــانم». کیند 
پنج سال است که در لوکزامبورگ زندگی می کند. او به 
صورت منظم بــه کلاس های آموزش زبان فرانســه 
می رود و برای گذران زندگی با تاکســی کار می کند. با 
تمام این اوصاف، دســت از تلاش برنداشــته و برای 
تبدیل شدن به دونده ای حرفه ای فقط به جلو حرکت 
می کند و هیچ چیز او را از تلاش بازنداشته است. او در 
ماه اکتبر گذشــته نیز در مســابقات دو ماراتن آلمان، 
مســیر مسابقه را تنها در دوساعت و ۱۷دقیقه به پایان 
برد. بااین حال او هنوز هم از خاطرات فرار از کشورش 
به عنــوان یــک اتفــاق ناراحت کننده یــاد می کند که 
فراموش نشــدنی اســت. او می گوید: «شــرایط برای 
زندگی در اتیوپی ســخت و برای مــن زندگی در آنجا 
غیرممکن و بســیار خطرناک بود. فکر می کنم داستان 
زندگی مــن پیامی بــزرگ و مهم بــرای پناه جویان و 
ورزشــکاران خواهد بود. آنها قادر بــه انجام هر کار 

غیرممکنی هستند».
آنجلینا نادایی لوهالیث- ۲۱ ساله

 )Anjelina Nadai Lohalith( 
کمیســاریای  اعلام  بنابــر 
پناهنــدگان،  امــور  عالی 
اهل  پناه جوی  لوهالیــث 
ســودان جنوبی است که 
در عرصــه رقابت های دو 
هــزارو ۵۰۰ متــر المپیک 
۲۰۱۶ شرکت خواهد کرد. 
او از زمانی که تنها شش سال داشت، مجبور به جلای 
وطن و فرار از خانه اش شده و از آن زمان خانواده اش 
را ندیــده و حتی بــا آنها صحبتی نکرده اســت. تنها 
چیزی که او می داند این اســت کــه خانواده اش زنده 

هســتند. «کمک به خانواده» انگیــزه اصلی او برای 
پاگذاشــتن به این ورزش اســت. او پــس از آنکه در 
رقابت های درون مدرســه ای کمــپ پناه جویان مقام 
نخســت را کسب کرد، بیش از هر زمانی درک کرد که 
ورزش تــا چه اندازه می تواند به او کمک کند. او هنوز 
هم در کمپ پناه جویان در شمال کنیا زندگی می کند. 
استعداد لوهالیث درست زمانی کشف شد که عده ای 
از مربیان حرفه ای برای انتخاب ورزشــکاران به کمپ 
پناه جویــان آمدند. خود لوهالیث هم تازه همان موقع 
فهمید که چقدر ســرعت دارد و می تواند یک دونده 
حرفه ای باشد. او اکنون تنها هدفش، رقابت در سطح 
بین المللی برای به دست آوردن مدال ها و جوایز نقدی 
است. او می گوید: «اگر کسی پول داشته باشد می تواند 
امیــدوار به تغییر زندگی اش باشــد و دیگر در مســیر 
ناامیدکننده ای که قرار داشــته، باقــی نخواهد ماند». 
لوهالیث می گوید اولین کاری که او بعد از قهرمانی یا 
کســب مدال انجام خواهد داد، ساختن خانه ای بهتر 

برای پدرش خواهد بود. 
جیمز نیانگ چینگجیک- ۲۵ ساله

 )James Nyang Chiengjiek( 
امور  عالــی  کمیســاریای 
می گویــد:  پناهنــدگان 
چینگجیــک هــم یکی از 
پناه جویــان اهل ســودان 
جنوبی است که اکنون در 
کنیا زندگــی می کند و در 
رقابت های المپیک ریو، در 
رشته دو ۸۰۰ متر به رقابت خواهد پرداخت. او زمانی 
که تنها ۱۳ سال داشت، برای فرار از دست قاچاقچیان 
انســان که کودکان را برای کار اجباری می دزدیدند از 
کشورش گریخت و به عنوان یک پناهنده در همسایگی 
کنیا، در شــهری کوهستانی به مدرسه ای رفت که این 
مدرسه به داشتن دونده های بزرگ، مشهور بود. او در 
آنجا به گروهی از پســران بزرگ تر از خودش که برای 
شرکت در مسابقات دو تحت تعلیم بودند، پیوست. او 
در آن زمان حتی کفش مناسب دویدن هم نداشت و 
بعضی وقت ها، کفش دوستانش را قرض می گرفت. 
او می گوید: «همه ما به دلیل نداشــتن کفش مناسب 
دویدن دچــار صدمات جدی می شــدیم. اگر کســی 
دوجفت کفــش داشــت، یک جفت را به کســی که 
کفشــی نداشت، می داد». هدف او از رفتن به المپیک 
ریو، تأثیر گذاشتن روی دیگران است. او می گوید: «من 
می توانم با خــوب دویدنم، حداقــل کار خوبی برای 
کمک به دیگران به ویژه پناه جویان انجام دهم. قطعا 
ممکن اســت در میان پناه جویان هم ورزشــکاران با 
اســتعدادی حضور داشته باشــند؛ ولی هنور فرصت 
عرض اندام پیدا نکرده باشند. ما باید نگاهی به عقب 
بیندازیــم و ببینیــم هم نوعان ما کجــای این زندگی 
هســتند. اگــر یکی از آنها اســتعداد داشــته باشــد، 
می توانیــم او را به صورت حرفــه ای آموزش دهیم و 

برای داشتن زندگی بهتر آماده کنیم». 
رز ناتیک لوکونین-۲۳ ساله 

 )Rose Nathike Lokonyen(
ماننــد  هــم  لوکونیــن 
چینگجیک، اهل ســودان 
جنوبی اســت و در ســال 
۲۰۰۲ بــه کنیــا مهاجرت 
مســابقات  در  و  کــرده 
المپیک، در رشته دو ۸۰۰ 
متــر بــه رقابــت خواهد 
پرداخت. لوکونین که در یک سال گذشته هرگز رقابتی 
نداشــته، در گفت وگــو بــا کمیســاریای عالــی امور 
پناهنــدگان می گویــد: «زمانی که معلمــم در کمپ 
پناه جویــان کنیای شــمالی بــه من پیشــنهاد داد در 
مســابقه ماراتن ۱۰ کیلومتری بــدوم، اصلا حرفه ای 
نبودم و ایــن اولین باری بود که می خواســتم در یک 
مســابقه بدوم؛ اما در آن مســابقه دوم شدم. همان 
موقع به کمپ آموزشــی در نزدیکی نایروبی، پایتخت 
کنیا، رفتــم». لوکونین ورزش را تنهــا به عنوان راهی 
بــرای به دســت آوردن جایزه، پول، تعریــف و تمجید 
دیگــران نمی بیند؛ بلکه از نظــر او ورزش راهی برای 
تحت تأثیر قراردادن دیگران اســت. لوکونین می گوید: 
«من بــه نمایندگی از مــردم کشــورم در المپیک ریو 
حضور خواهم داشــت و اگر برنده شــوم، شــاید به 
کشــورم برگردم و مسابقه ای را ترتیب دهم که باعث 
پیشــرفت صلح شــود و مردم را دوباره دورهم جمع 
کند». او از ســوي کمیته بین المللي المپیك به عنوان 

پرچمدار کاروان تیم پناهجویان انتخاب شده است. 

 )Yiech Pur Biel(یچ پور بیل- ۲۱ ساله
بیل در ســال ۲۰۰۵ ناچار 
به دلیــل جنگ های  شــد 
جنوبی  سودان  از  داخلی 
فــرار کنــد و بــه کمــپ 
کنیــای  در  پناه جویــان 
شمالی مهاجرت کند. وی 
امور  عالی  کمیساریای  به 
پناهنــدگان این گونــه توضیــح می دهــد: «در کمپ 
پناه جویان کنیا به بازی فوتبال مشغول شدم؛ اما هرگز 
نتوانســتم به هم تیمی های خود اعتمــاد کنم؛ اما با 
دویدن حس کنترل بهتری روی زندگی و سرنوشــت 
خود داشــتم. ما هیچ امکاناتــی در کمپ پناه جویان 
نداریم. حتــی کفش هم برای دویــدن نداریم. هیچ 
باشــگاهی برای تمرین در اینجا نیست. حتی اوضاع 
جوی هم برای تمرین نامساعد بوده و از صبح تا شب 
هوا بسیار گرم و آفتابی است». با این وجود، بیل هنوز 
هم با انگیزه اســت و می گوید: من تمام حواس خود 
را روی نام و اعتلای کشورم متمرکز کرده ام؛ چراکه ما 
جوانانی هستیم که می توانیم شرایط را تغییر دهیم. 
من عــلاوه براین، بــه خانواده ام هم فکــر می کنم و 
می خواهم زندگــی آنها را تغییر دهــم. بیل امیدوار 
است رقابت های دو ۸۰۰ متر المپیک ریو به او کمک 
کند تا به عنوان سفیر پناه جویان در هر نقطه از جهان 

به آنها کمک کند. 
 )Popole Misenga( پوپول میسنگا

طبــق اعلام کمیســاریای 
پناهنــدگان،  امــور  عالی 
زمانی که میسنگا از جنگ 
در کیســنگانی، واقــع در 
دموکراتیــک  جمهــوری 
کنگو، فرار کرد تنها ۹ سال 
داشــت. او از خانواده اش 
جدا شــده و پس از هشــت روز آوارگی در جنگل ها، 
نجات یافت و همانند مابیکا به کینشایا منتقل شد. او 
که در یک مرکز کودکان آواره، با ورزش جودو آشــنا 
شده است، می گوید: «زمانی که کودک هستید، نیاز به 
خانواده دارید تا به شما بیاموزند چه کارهای بکنید و 
از چــه کارهــای دوری گزینید و این همــان موهبتی 
اســت که من از آن محروم بودم، اما ورزش جودو با 
دادن حــس آرامش، نظم و مســئولیت به من کمک 
کرد». او اکنون به یک جودوکار حرفه ای تبدیل شــده 
ولی هر بار که در رقابتی شکست می خورد، مربی اش 
او را چند روز در قفسی حبس می کند و فقط قهوه و 
نان به او می دهد. زمانی در مســابقات سال ۲۰۱۳ در 
ریو، میســنگا که دچار ســوءتغذیه شــده و راند اول 
مســابقه را واگذار کرده بود، تصمیم به فرار و زندگی 
در یــک پناهگاه آوارگان گرفــت. او می گوید: «من در 
کشــورم خانه، خانواده و بچه ای نداشــتم. جنگ در 
آنجا باعث شده تا مرگ ومیر و آوارگی به اوج برسد و 
من فکر می کــردم می توانم برای بهترکردن زندگی ام 
در برزیــل بمانم». میســنگا پس از اخــذ پناهندگی، 
تحت نظر کانتو، به یادگیری حرفه ای جودو پرداخت. 
او مصمــم اســت یکی از اعضــای تیــم پناه جویان 
المپیک ریو باشــد تا بتواند به رؤیاهایش جامه عمل 
بپوشاند و به تمام پناه جویان امید بخشیده و ناراحتی 

را از آنها بگیرد. 
 )Paulo Amotun Lokoro( پائولو آماتون لوکرو

تا همین چندســال  پیش 
لوکرو یک چوپان جوان در 
ســودان جنوبی بــود. او 
زندگی  داســتان  دربــاره 
عالی  کمیساریای  به  خود 
این گونه  پناهنــدگان  امور 
از جلای  تا پیش  می گوید 
وطــن، هیــچ ذهنیتــی از جهــان، غیر از ســرزمین 
مادری اش، نداشته است. سرزمین وی  جایی است که 
تقریبا در تمام دوران درگیر جنگ بوده است. درنهایت 
او تصمیــم می گیــرد به کنیا، جایی کــه فکر می کرد 
آزادی بیشــتری دارد و به کشــورش نزدیک تر است، 
فرار کند تا آرزوهایــش را به عنوان یک دونده تحقق 
بخشــد. او در این باره می گویــد: «من می خواهم یک 
قهرمــان بین المللــی باشــم». زندگی او سرشــار از 
کمــپ  در  زندگــی  از  بســیار؛  پســتی وبلندی های 
پناه جویــان، موفقیت در مدرســه ورزش و در نهایت 
حضور در رقابت های المپیک بوده است. او هم اکنون 
 Tegla) در نزدیکــی نایروبــی تحــت نظــر لــوروپ
Loroupe)، دونده مشهور کنیایی و دارنده بسیاری از 
رکوردهــای جهانی، تمرین می کنــد. لوکرو می گوید: 
«قبــل از اینکه به اینجــا بیایم حتی یک جفت کفش 
بــرای تمرین نداشــتم. ولــی اکنون خــوب می دانم 
چگونه باید یک ورزشکار حرفه ای شد. او از اینکه به 
نمایندگــی از پناه جویــان در مســابقه دو هزارو ۵۰۰ 
خواهد دوید، بســیار خوشحال اســت و می گوید من 
یکی از همان پناه جویانی هســتم که در کمپ زندگی 
می کننــد ولی حالا بــه جایگاه ممتازی رســیده ام و 
تعــداد زیادی از مــردم و ورزشــکاران را در المپیک 
ملاقات خواهم کرد. مردم مرا از تلویزیون و فیس بوک 
خواهند دید، امــا بااین حال، هنوز هم هدفم ســاده 
اســت و آن این است که اگر در این رقابت ها عملکرد 
خوبی داشتم، از این موقعیت برای کمک و پشتیبانی 
از خانواده  و مردم کشــورم اســتفاده کنــم». به  نظر 
می رســد رقابت های المپیک ریو امسال جو متفاوتی 
داشــته باشــد و تیــم پناه جویــان یکــی از تیم های 
پرطرفــدار ایــن رقابت ها لقب بگیرد کــه همه برای 

اعضای آن آرزوی موفقیت خواهند کرد. 

از کمپ های آوارگان تا کمپ های المپیک

پناه جویانی که مدال آور  خواهند شد


